
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

61ـ 74صص،1383ن بهار و تابستا شماره دوم، ،دوره جديد

خوشنامي و استقبال از بدنامي نزد اهل تصوفنفي

رضا شجري

استاديار دانشگاه كاشان

چكيده

كتـب رنـدي و عرفـان       هـاي م  گريز از نيكنامي و استقبال از بد نامي و رسـوايي، يكـي از ويژگـي               

عاشقانه است كه در گفتار عارفان و آثار شاعران و رفتار رندان و قلنـدران بـدان توجـه و توصـيه                      

اي پرآفت است و رنگ عجب و ريا و كبر و كيا را بر قامت طاعات                فتهباجامه شهرت،   .شده است 

يـن صـفت نفسـاني      لذا مبـارزه بـا ا     ؛  پاشد و چهره اخلاص و يكرنگي را مي پوشاند        و عبادات مي  

هـا و  جـو بـوده اسـت و راه      هاي عارفان شوريده و رندان وارسته و حقيقت       همواره يكي از دغدغه   

هاي گوناگوني براي شكستن شيشه نـام و ننـگ و غـرور و شـكوه مريـدان      ها و مجاهدت  رياضت

ت و ها و بررسي علل و علامات ايـن آفـات در قالـب حكايـا       بيان اين راه  . اندخويش توصيه كرده  

هاي بحث اين مقاله عطار و مولانا و ابوسعيد ابوالخير زمينهبه ويژه امثال و اشعار بزرگان و عارفان      

.دهندرا تشكيل مي

ذمشان در نظرش يكسـان باشـد       و  را از چشم خلق بيفكند و مدح        تواند خويش    مي بي شك كسي  

. نخواهـد و نكنـد   ،نگويـد كه حق در نظرش بزرگ جلوه كند و جز به او نينديشد و جز بـراي او                  

تواند نام و ننگ     اما آنچه مي   ؛سوزدتحصيل اين فضايل نيز آسان نيست و جان بر سر كسب آن مي            

 شهودي است كه عاشق را ناخوآگاه در كمند         ت حاصل نوعي معرف   ،را به باد دهد، بادة عشق است      

.سازدجذبه خويش گرفتار مي

 نقـد اسلامي، عرفان عاشـقانه، قلندريـه، نفـي خوشـنامي،    استقبال از بدنامي، عرفان :واژگان كليدي 

.ادبي

گريز از نيكنامي و استقبال از بد نامي و رسـوايي، يكـي از ويژگـي               

عاشقانه است كه در گفتار عارفان و آثار شاعران و رفتار رندان و قلنـدران بـدان توجـه و توصـيه                      

اي پرآفت است و رنگ عجب و ريا و كبر و كيا را بر قامت طاعات                فتهباجامه شهرت،   .شده است 

لذا مبـارزه بـا ا     پاشد و چهره اخلاص و يكرنگي را مي پوشاند        ؛  پاشد و چهره اخلاص و يكرنگي را مي پوشاند        ؛  پاشد و چهره اخلاص و يكرنگي را مي پوشاند        و عبادات مي  

هاي عارفان شوريده و رندان وارسته و حقيقت       همواره يكي از دغدغه   

هاي گوناگوني براي شكستن شيشه نـام و ننـگ و غـرور و شـكوه مريـدان      ها و مجاهدت  رياضت

ها و بررسي علل و علامات ايـن آفـات در قالـب حكايـا       بيان اين راه  . اندخويش توصيه كرده  

به ويژه عطار و مولانا و ابوسعيد ابوالخير زمينهبه ويژه عطار و مولانا و ابوسعيد ابوالخير زمينهامثال و اشعار بزرگان و عارفان      به ويژه امثال و اشعار بزرگان و عارفان      به ويژه امثال و اشعار بزرگان و عارفان      

.دهندرا تشكيل مي

و  ذمشان در نظرش يكسـان باشـد       و  ذمشان در نظرش يكسـان باشـد       و  را از چشم خلق بيفكند و مدح        تواند خويش    مي بي شك كسي  

كه حق در نظرش بزرگ جلوه كند و جز به او نينديشد و جز بـراي او                  

 اما آنچه مي   ؛سوزدتحصيل اين فضايل نيز آسان نيست و جان بر سر كسب آن مي            

 شهودي است كه عاشق را ناخوآگاه در كمند          حاصل نوعي معرف   ت حاصل نوعي معرف   ت حاصل نوعي معرف   را به باد دهد، بادة عشق است      ،را به باد دهد، بادة عشق است      ،را به باد دهد، بادة عشق است      

.سازدجذبه خويش گرفتار مي
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 مقدمه٦

 در ادب تركيـب  ؛ اما ايـن    است  و رسوايي   شرم  معناي  به  و ننگ   و آوازه   شهرت  معناي  به نام

منظـر  در  و  عرفـاني  و در ادب كـار رفتـه   بـه  و نيكنـامي  و شهرت آبرو و حيثيت معناي به فارسي

 خاسـتگاه  نفسـاني  صـفت ايـن . است شمار آمده به سير و سلوك  و موانع  ، از آفات   عارف شقانعا

زدايـد و    مـي   و عبـادات    طاعـات   را از چهـره     اخـلاص   و رنـگ    است  بيني  و خويشتن   عجب ،كبر

 از بند و مكـر آن       سوز و گريز    ايمان  آفت ستيز با اين  . كشاند مي  تكبر و شرك    را به   انسان سرانجام

 و در    اسـت   بـوده   و حقيقت   عشق خانةي م  و قلندران   طريقت  روندگان  هاي  از دغدغه   يكي همواره

. است يافته تجلي و عرفان ادبآثار بزرگان

امـدها و  يهـا و پ ، انگيـزه  آفت و خطر اين اهميت  بيان  ضمن ، است  شده  كوشش  مقاله  در اين 

 رنـدي  مكتبهاي از ويژگي يكي عنوان بهـ از بدنامي  و استقبال   گريز از نيكنامي   هايراههمچنين

ن عـارف  عراا از عرفـا و ش ـ      و ابياتي   و روايات   حكايات  شود و با نقل    باز نموده ـ عاشقانه و عرفان 

. گرددتبيين

نام از ننگ و ننگ از نام

 ممتـاز   زاهدانـه فو را از تص ـ   آن  تـا حـدي     كـه   عاشقانه فان و عر   رندي  مكتب هاياز ويژگي 

كوشـد   مـي  طريـق  پاكبـاز در ايـن  عاشـق .  اسـت  از بـدنامي  و اسـتقبال سازد، پرهيز از نيكنامي  مي

 از بـردن  پنـاه  و نشـيني  و خلـوت  گريـز از اجتمـاع    را بدون   خلق  پنداري نيك تظاهر و  هايزمينه

 از خلـق    ديگر اگر زاهد و صـوفي       عبارت  به ؛ بردارد ، از ميان   و دوري   غار غربت  به نغز   رويانپري

، در   عاشق د، عارف ن شو  فارغ  و عبادات   طاعات  و نمايش   مريدان  ريا و ستايش   د تا از دام   نگريزمي

 پـاك  و ننگـي نـام  و  را از هـر رنـگ      جان  دامن ، و آن   اين  و ستايش   نكوهش اعتنا به  بي  خلق ميان

 و  درآيـد و سـتايش   حـق   چشم  به  كه  است  آن مهم. نداردباكي   نيز    افتادن  خلق دارد و از چشم   مي

. كند را احساس حقي» تعالواقل « و جان بشنود و با روح هوش او را با گوشنوازش

ــــارغـــف ــــمـــ از طمـ و از ق راـط

اـــري

 ــــ تع لـــق  را  مـ جان ـ تـــ ـفوا گ ـال

اـبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4152، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

زنـد و    مي  حق  و بندگي   خويش گيت وارس را بر سنگ  )  و آبرو  حيثيت (=  و ننگ   نام  او شيشه 

 در راه مـانعي  را نـه  و بدناميريزد و رسوايي مي و عبوديت مذلت را بر زمين   نفس  نيكنامي روغن

اي در نظـر او بافتـه       طلبي  و شهرت   خوشنامي  جامه .داند مي  و عشقبازي   عاشقي زمة لا  بلكه ،عشق

.دارد باز مـي    و يكرنگي   نور اخلاص   را از نوشيدن    و روح   پيكر جان   كه  فريباست  و ديبايي  پرآفت

: دارد از ننگ نام بلكه، دارد، ننگ تنها از ناملذا نه

 زاهدانـه فو را از تص ـ   آن  تـا حـدي     كـه   عاشقانه فان و عر   رندي  مكتب هاياز ويژگي 

كوشـد   مـي  طريـق  پاكبـاز در ايـن  عاشـق .  اسـت  از بـدنامي  و اسـتقبال 

 از بـردن  پنـاه  و نشـيني  و خلـوت  گريـز از اجتمـاع    را بدون   خلق  پنداري نيك تظاهر و  هايزمينه

 از خلـق    ديگر اگر زاهد و صـوفي       عبارت  به ؛ بردارد ، از ميان   و دوري  

، در   عاشق د، عارف ن شو  فارغ  و عبادات   طاعات  و نمايش   مريدان  ريا و ستايش   

 پـاك  و ننگـي نـام  و  را از هـر رنـگ      جان  دامن ، و آن   اين  و ستايش  

 درآيـد و سـتايش   حـق   چشم  به  كه  است  آن مهم. نداردباكي   نيز    افتادن  خلق 

. كند را احساس حقي» تعالواقل « و جان بشنود و با روح

ــــارغـــف ــــمـــ از طمـ  ــــ تع لـــقو از ق راـط  را  مـ جان ـ تـــ ـفوا گ ـال

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

زنـد و    مي  حق  و بندگي   خويش گيت وارس را بر سنگ  )  و آبرو  حيثيت (=  و ننگ   نام  او شيشه 

 در راه مـانعي  را نـه  و بدناميريزد و رسوايي مي و عبوديت مذلت

 در نظـر او بافتـه       طلبي  و شهرت   خوشنامي  جامه .داند مي  و عشقبازي  



 اسـت   زننـگ   مرا نام   كه  گويي  چه از ننگ 

 ز نـام    مـرا ننـگ     كـه   پرسـي   چه  وز نام 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــت

)118: 1368, حافظ(

 و از    نيسـت   راهـي   نيكنـامي   او را در كـوي     ؛ اسـت   و بـدنامي    و اعتبار او در رسوايي      شهرت

. ندارد عاري و آن اين اندازي و سنگ و رسواييبدنامي

 زنـد عـار نـداريم    سنگ گر رهگذري توحيـد  پـر از ميـوه      درختـيم   ما شاخ 

. يابـد  رشد بيشـتر مـي   و قلندريه ملامتيههاي فرقهوجود آمدنه ، با ب عاشقانه در عرفان  انديشه  اين

 ترسـا و   دختري عشق را قرباني ساله پنجاه و آوازه نيكنامي كه صنعان شيخ  داستان عطار نيز با بيان   

 صـنعان شيخ. بخشدميبه موضوع  بيشتريگزيند، تشخص مي را بر پارسايي ترساييكند و   زيبا مي 

 هـر كـس     كـه   توجيه گشايد و با اين    مي  و نكوهشش   نصيحت  به  زبان  كه  از مريدان   يكي در پاسخ 

مريـد   و    و نيكنـامي    آوازه همـه  بـا آن    صـنعان  شيخ! عجبا:  تو را بشنود خواهد گفت      عشق داستان

 را   و ريا و خود پرستي      سالوس  و شيشه   آزادم  و ننگ   از نام  من: گويد مي ، است  شده  گمراه پروري

:امشكسته

دــ ش اهـ آگ ركـه ه ـ ك فتشـر گ ـ دگ آن

 ـ   فـارغم   بس  من فتگ  و ننـگ   امـ از ن

ويد آن پيـر ايـن چنـين گمـراه شـد            گ

 ـ مـ بشكست ـ  سـالوس  شيشة  سـنگ  هـ ب

)72: 1368 نيشابوري، عطار(

از : گويـد  بـاز خـرد، مـي    را از گمراهي رود و خويش توبه راه بهخواهند كه از او مي    و وقتي 

 مـن  پشيماني. كنم مي  توبه  دوستان  چشم  به  و درآمدن   مريدان  و پيشوايي   شيخي  و شهرت  نيكنامي

! نشدم چرا زودتر عاشق كهخورم مي افسوس بلكه،ام شده عاشق كه نيست سبببدان

نـر كه ـ ـ پي ـ گفـت اي  ك  ـي ـر  ـ دگ آن

الـ و ح ـوسـ از نام ـهـ توب  كردم گفت

؟تـ نيس ـ  پشـيمانيت  شفتـر گ ـ دگ نآ

 ـ انــ ـود پشيم ــ ـ نب  كس گفت  از  يشـ ب

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي

ــايي ــر خط ــتگ ــه رف ــو توب ــن برت  ك

...الـ مح ـ الــ ـ و ح  يـ از شيخ  ايبمــت

؟تـ نيس ـ  درد مسـلمانيت   س نف ـ كـي

نـ از اي ـ   پـيش  مـ نگشت ـ قـتا چرا عاش  

)72: همان(

 نباشـند و چـون      در بند بـدنامي    كند مي  توصيه  عشق  راه  مريدان  نيز به   حافظ  كه  از اينجاست 

: خمار گذارند خانه دارند و در رهن تهي و مقام و جاه از نام خرقه صنعانشيخ

 خمـار    خانـه   رهـن   خرقـه   صنعان شيخنــ مك فكر بدنامي عشقيراهر مريد ـگ

داشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

دــ ش اهـ آگ ركـه ه ـ ك فتشـر گ ـ دگ آن

 ـ   فـارغم   بس  من فتگ  و ننـگ   امـ از ن

گويد آن پيـر ايـن چنـين گمـراه شـد            گويد آن پيـر ايـن چنـين گمـراه شـد            گ

 سـالوس  شيشة

 را از گمراهي رود و خويش از او مي    توبه راه بهخواهند كه از او مي    توبه راه بهخواهند كه از او مي    و وقتي 

 مـن  پشيماني. كنم مي  توبه  دوستان  چشم  به  و درآمدن   مريدان  و پيشوايي   شيخي  و شهرت  

 چرا زودتر عاشق كهخورم مي افسوس بلكه،ام شده عاشق كه نيست سبببدان

نـر كه ـ ـ پي ـ گفـت اي  ك  ـي ـر  ـ دگ آن

الـ و ح ـوسـ از نام ـهـ توب  كردم گفت

؟تـ نيس ـ  پشـيمانيت  شفتـر گ ـ دگ نآ

 ـ انــ ـود پشيم ــ ـ نب  كس گفت  از  يشـ ب

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــايي ــر خط گ

...الـ مح ـ الــ ـ و ح  يـ از شيخ  ايبمــت

س نف ـ كـي

نـ از اي ـ   پـيش  مـ نگشت ـ قـتا چرا عاش  

كند مي  توصيه  عشق  راه  مريدان  نيز به   حافظ  كه  از اينجاست 

: خمار گذارند خانه دارند و در رهن تهي و مقام و جاه از نام خرقه صنعانشيخ
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 اسـت   بنـدي  اشتهار و نيكنامي  .  است  آميخته  و بدنامي   با رسوايي  در اعتقاد مولانا نيز عاشقي    ٦

دارد و تـا     باز مي   و عرفان   عشق  دور پهناي   را از پرواز در آسمان     ، و سالك   جان  بر بال  آهنين

: نخواهد كرد حاصل نگشايد، فتوحي خويش بند را از روح اينعاشق

كمــ ـ بنـد مح   قـــ ـهار خل ـــكاشت

است

 كـم   كـي  د آهـن  ـــ از بن  نــ اي  در ره  

است

)1546، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

 در جانش كهرفتي مع از شراب با او و نوشيدن از ملاقات و پس را مولانا از شمس درس اين

 و احتشـام   و جـاه    فقيهانـه  اق و طمطر   او از شكوه    رهايي  شمس  درس نخستين. آموزدريزد، مي مي

 را در وجـود   مريـدان   و اشتهار در بين     بودن  جمع  و شمع  او اعتبار شيخي  .  است  و واعظانه  عالمانه

 انكسـار  افتخـار بـه  از  و  پيشـكاري  بـه واييپيش ـاز  و  بنـدگي  بـه سوزاند و او را از رهبـري      او مي 

:سازد ميق معشو و حيران زبون پراكنده و دودي پركنده مرغيكشاند و چونمي

عـ جم ـ  ايـن  ، قبلـة   شـدي   تو شـمع    كه گفت

ديـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، پيشرو و راهبـري     و سري   شيخي  كه گفت

، دود پراكنـده  نـيم ، شـمع  نـيم  جمع

دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمـ شدهـو را بنــر تـ، اممـ ني پيش،  مـ ني شيخ

)616: 1، ج 1381مولوي، (

 در نظر خلـق  و محبوبيت   از شهرت   ناشي  و نخوت   از رعونت   رهايي  عاشقي  الفباي ، بنابراين

: سعدي قول و بهاست

 اسـت   منـزل   اول  عشق در طريق  و ننـگ  نام و ترك و مال   جاه بذل

 و دشـوار   سخت كارهاي آنها را به، نخست تازه مريدي پذيرفتن هنگام به و شيوخ  فان لذا بسا عار  

.  گـردد   شكسـته   شـان   كسـبي   و اعتبار و حيثيت     خلقي  شكوه گماردند تا كوه   مقدار مي  يبو پست 

 بـوده  الحجاب حاجب پدرش از آنجا كه،آيد نزد جنيد مي و شاگردي مريدي عنوان به وقتي شبلي

 و   جامـه   ايـن   دريـدن  ، بـراي   بافتـه   و اعتباري   حيثيت  و جامه   يافته  پرورش و خود در دربار خليفه    

:دندار وا مي سختهاي آزمون، او را به و ننگ نام شيشهشكستن

 راست ت ما با خصوم   ، صحبت  داري  حق ، مظالم اي بوده  سلطاني تو مردي : جنيد او را گفت    «

، بـودم  امير واسـط ، منگفت) شبلي(او .  را خشنود كن برو و خصماناي امير بوده نيايد؛ اگر جايي  

 مـرا در آن  و چهـار سـال     بخواسـتم   و حلالـي    و شهر و روستا، در بدر بگشتم        رفتم  شهر واسط  به

 ما بـا    صحبت.  است  مانده  در تو جاه   ) گفت  من به (گفتم.  جنيد آمدم   با نزديك  پس. روزگار برفت 

 گرد   سالي گفت.  بيفكني  از خويشتن  اهج تا   چندي يك  كن برو و گوگرد فروشي   .  نيايد  راست جاه

 درويشـان   و او بـه    بـدو دادمـي    بياوردمي  شبانگاه هر چه . كردم مي  و گوگرد فروشي   گشتمميبغداد  

دهـو را بنــر تـ، اممـ ني پيش،  مـ ني شيخ، پيشرو و راهبـري    

)616: 1، ج 1381مولوي، (

 در نظر خلـق  و محبوبيت   از شهرت   ناشي  و نخوت   از رعونت   رهايي  عاشقي  الفباي ، بنابراين

 اسـت   منـزل   اول  عشق در طريق  و ننـگ  نام و ترك و مال   جاه بذل

 و دشـوار   سخت كارهاي آنها را به، نخست تازه مريدي پذيرفتن هنگام به و شيوخ  فان لذا بسا عار  

.  گـردد   شكسـته   شـان   كسـبي   و اعتبار و حيثيت     خلقي  شكوه گماردند تا كوه  

 بـوده  الحجاب حاجب پدرش از آنجا كه،آيد نزد جنيد مي و شاگردي

 و   جامـه   ايـن   دريـدن  ، بـراي   بافتـه   و اعتباري   حيثيت  و جامه   يافته  پرورش 

:دندار وا مي سختهاي آزمون، او را به و ننگ نام شيشهشكستن

 راست ت ما با خصوم   ، صحبت  داري  حق ، مظالم اي بوده  سلطاني تو مردي : 

 امير واسـط ، منگفت) شبلي(او .  را خشنود كن برو و خصمان

 مـرا در آن  و چهـار سـال     بخواسـتم   و حلالـي    و شهر و روستا، در بدر بگشتم       

 ما بـا    صحبت.  است  مانده  در تو جاه   ) گفت  من به (گفتم.  جنيد آمدم  
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٦  از   اسـت   نـوعي   گوگرد فروشي   برآمد، مرا گفت    سالي چون. شتي بگذا  گرسنه  شب  و مرا همه   دادي

، بـرو و   مـا را نشـايي   نشـود، صـحبت   از تو ساقط جاهتا همه.  است  جاه  و او را نيز بعضي     تجارت

 و او بـر  دادم را بـدو مـي   شب افتمي مي  و آنچه  كردم مي  و هر روز گدايي    برفتم. كن مي  گدايي سالي

 راه  صـحبت   بـه   و گفـت    گشـت   تمام  سال چون. خوابانيد مي كرد و مرا گرسنه    مي  تفرقت شاندروي

: مرا گفـت .  كردم را خدمت اصحابسالي. ، تو باشي  اصحاب  خادم  كه  شرط  يك  به لكنراو   ت همد

 صح قالَ الان .  عيني  في خَلقِ االله انا اَصغرَ   : ؟ گفتم  تو چيست   نزديك  تو به   نفس  حال يا ابابكر، اكنون  

.)233:1363مستملي بخاري، (ايمانك

 و   جـاه   را از مركـب     شـبلي  ، و گدايي  گردي با دوره   و آزمون   و رياضت   سال مجاهدت   هفت

دانـد و   مـي  مـردم  تـرين  را از كوچـك     خـويش  كـه كشد تـا جـايي     زير مي   به  و خود بيني   رعونت

 اسـت   بايزيد بسطامي   تجويزي تر، نسخه  عجيب از اين . گردد آشكار مي   ايمانش سلامتهاينشانه

 و ننگ   نفساني هاي گرفتار حجاب   و عبادات   طاعات  با همة  الدهر كه  و صائم  اليل قائم  زاهدي براي

 سـر و محاسـن     كنـد تـا مـوي      مي  او سفارش   بايزيد به  . است  طاعات  از اين   ناشي ، و نخوت  و نام 

 گـردو در  ايشناسند، بنشـيند و تـوبره   او را بهتر و بيشتر مي  كه اي را بتراشد و بر سر محله      خويش

 زند   دو سيلي   و هر كه    جوز بدهم   مرا زند يك   اي سيلي هر كه «:  بگويد  كودكان  خود نهد و به    پيش

 و   خودخواهي  طريق  زنند تا بدين   يلي س  بر گردش   در شهر بگردد تا كودكان     سپس» دو جوز بدهم  

.)123:1372عطار نيشابوري، ( شود او شكستهرعونت

 در زهـد و   كـه  كسـاني  بـراي  هـم   افـزا آن    جـان   فرسا، ولي   و طاقت   سخت هاي تكليف  اين

جود و ركـوع    در س ـ  اند و عمري   دنيا نيالوده   رنگين  خوان  به اند و دست   كرده ها پاره  خرقه پارسايي

 و نـاموس    نـام   پرشكوه  كوه  دارد و تا اين     نفساني   حجاب   اين  و ستبري   از سختي   نشان ،اندزيسته

 تـا   كنـان  غبـاروار، رقـص   نخواهـد توانسـت   نخواهد شد و سالك    گشوده  افلاك  نگردد، راه  خاك

 و  رفـان ق ع  ذو ، تعبيـر ديگـر     و پر گيـرد و بـالا بـرود و بـه             بال حقيقت خورشيد درخشان  چشمه

. نخواهد كرد را شيرين جانش كام ايمانحلاوت

 و  و اتهامـات  از تصـورات   اي و انديشـه    تنها ديگر بـيم     نه ، سالك  و شكستگي   افتادگي  با اين 

 كنـد   باشد خود را تبرئه خواسته آنكه بدون ندارد، بلكه و مريدان و آشنايانريشخند و پند دوستان   

 كيميـايي   و كشف   و عاشقي   عشق  از عالم   خبري  و بي   انديشي  و تنگ   فهمي  كج  را به  و يا ديگران  

بالد و   مي  و كفر خويش    فسق  و احياناً به    ديوانگي  به  و دل   جان  با اين  ، سازد ، متهم  كرده  حاصل كه

: از ننگجويد و نام مي از نامننگ

ردمـ بـــ عشـــق نـــامكـــه روزي آنمـــن

ــي ــويمنم ــهگ ـــ ف ك ــقـاس ــمـ نيست نـ م

ــامي ز ــد و نيكنــــ ــزهــــ ار دارمـ عــــ

مـ رستـــويشـ خـــ و ننـــگامـد نــــز بنـــ

 جوز بدهم   مرا زند يك   اي سيلي هر كه «:  بگويد  كودكان  خود نهد و به    

 زنند تا بدين   يلي س  بر گردش   در شهر بگردد تا كودكان     سپس» دو جوز بدهم  

.)123:1372عطار نيشابوري، ( شود او شكسته

 در زهـد و   كـه  كسـاني  بـراي  هـم   افـزا آن    جـان   فرسا، ولي   و طاقت   سخت هاي تكليف  اين

اند و عمري   دنيا نيالوده   رنگين  خوان  به اند و دست   كرده ها پاره  خرقه پارسايي

 دارد و تا اين     نفساني   حجاب   اين  و ستبري   از سختي   نشان ،اندزيسته

 نخواهـد توانسـت   نخواهد شد و سالك    گشوده  افلاك  نگردد، راه  خاك

 و پر گيـرد و بـالا بـرود و بـه             بال حقيقت خورشيد درخشان  

. نخواهد كرد را شيرين جانش كام ايمانحلاوت

 از تصـورات   اي و انديشـه    تنها ديگر بـيم     نه ، سالك  و شكستگي   افتادگي  با اين 

 خواسته آنكه بدون ندارد، بلكه و مريدان و آشنايانريشخند و پند دوستان   

 و عاشقي   عشق  از عالم   خبري  و بي   انديشي  و تنگ   فهمي  كج  را به  و يا ديگران  

 فسق  و احياناً به    ديوانگي  به  و دل   جان  با اين  ، سازد ، متهم  كرده  حاصل كه

: از ننگجويد و نام مي از نامننگ
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ــر آن٦ ــزيه ــه چي ــي ك ــتم  م ــد هس ــگوين ــار دردي آننـمـ ــ عطـ ـــ خـ مـوار مستـ

)393:1374عطار نيشابوري، (

 كـه  عرفات و موقف حج در موسم،حلاج، ريده و غير ب  از خويش   و دل   شوريده  عاشق  و آن 

 و منزلـت طلبنـد و عـزت   انديشند و اسـتغفار مـي      مي شنايانآ و    و دوستان   خويش  به  حاجيان تمام

 شكر كه   تا هر كلمة    بيزار كن   را از من   خدايا، مردم «: گويدخروشد و مي  خواهند، از سر درد مي    مي

).29: تاماسينيون، بي(» نكشم جز تو منتتو باشد و از كسي براي برآيد فقطاز لبم

 خـار و خـس      بلكه ،كند نمي  خاموش  را در نهاد عاشقان     عشق هاي تنها شعله   نه  مردم  بيزاري

 و عبادات   بر طاعات   و يكرنگي   اخلاص سوزاند و رنگ   مي  غير سوز خويش    و ريا در آتش    عجب

 را  شايسـته  و كبرياييبيند و بزرگي مي، هيچ بزرگي  خود را با تمام    تا آنجا كه  نشاند  و اذكار او مي   

: دارد غني و ذاتي قديم ملكيداند كه مي دوست حضرتو زيبنده

يـا و منـد كبريـــر او را رســـم

 و ذاتـش    اسـت  مـ قدي ـ  ملكش هـك

ــ يـغنـــــــــــــــــــــــــــــ

)38:1362سعدي،(

 رنـدي  و مكتـب    عاشقانه  در عرفان   از بدنامي   و استقبال   از نيكنامي  نگ ن  رفت  اشاره كه چنان

 در مسـجد و     اند و نه   نهاده  خانقاه  در صومعه   را نه   سعادت  گنج اين. كند پيدا مي   و تشخص  توسعه

رّ آن     انـديش   خلق  و عالمان   خودبين زاهدان. مدرسه  را اصـحاب نج گ ـ ايـن  . نيسـتند   واقـف   از سـ

. و كرامات مقامات مدعيانشناسند، نه ميخرابات

را پيـرو  ) قشـيري   ( يكـي تـوان  مـي   و ابوسعيد ابـوالخير كـه       قشيري  استاد ابوالقاسم   حكايت

 را روشـن  معنـي  ايـن ، دانسـت  عاشـقانه  مشـربي صـاحب را ) ابوسعيد ( و ديگري   زاهدانه تصوف

:كندمي

 اسـت  تصوف و بزرگان خود از مشايخ كهـ قشيري ابوالقاسم كه است  آمده اسرار التوحيد  در  

 ابوسعيد ابـوالخير   به نسبت كه انكاري سبب به، دارد والايي و جايگاه   پايگاه  او در تصوف   رسالهو  

ون، چ ـ خـويش  بـه  ابوسعيد را نسـبت داند و منزلت خود را برتر از او مي   ، در مجلسي   است داشته

:كند مي عنوان در برابر پيليايپشه

 و تعـالي  را سـبحانه  بوسـعيد حـق   كـه  نيست از آن بيش كه برفت استاد امامانف بر ز روزي «

 راه مـا در ايـن   كـه  استچندينق  فر،دارد مي  ما را دوست    و تعالي   سبحانه دارد و حق   مي دوست

 اسـتاد    نزديـك  ، برو به   را گفت   كس  آن شيخ.  ما آوردند   شيخ  خبر به   اين .اي، بوسعيد، پشه  ايمپيلي

).236: بخش اول1367ن منور، با(»  چيز نيستيم ما هيچ تويي هم پشه آنشو و بگو كه

 و  رعونـت  را متوجـه  قشـيري ، بود او برخاسته از سرخودشكني   در حقيقت   بوسعيد كه   پاسخ

 و مكتـب    عاشقانه  در عرفان   از بدنامي   و استقبال   از نيكنامي  نگ ن  رفت  اشاره كه چنان

 در مسـجد و     اند و نه   نهاده  خانقاه  در صومعه   را نه   سعادت  گنج اين. كند پيدا مي  

رّ آن     انـديش   خلق  و عالمان    را اصـحاب نج گ ـ ايـن  . نيسـتند   واقـف   از سـ

. و كرامات مقامات مدعيان

را پيـرو  ) قشـيري   ( يكـي تـوان  مـي   و ابوسعيد ابـوالخير كـه       قشيري 

 را روشـن  معنـي  ايـن ، دانسـت  عاشـقانه  مشـربي صـاحب را ) ابوسعيد ( و ديگري  

 اسـت  تصوف و بزرگان خود از مشايخ كهـ قشيري ابوالقاسم كه است  آمده 

 ابوسعيد ابـوالخير   به نسبت كه انكاري سبب به، دارد والايي و جايگاه   پايگاه 

ون، چ ـ خـويش  بـه  ابوسعيد را نسـبت داند و منزلت خود را برتر از او مي   

:كند مي عنوان

 و تعـالي  را سـبحانه  بوسـعيد حـق   كـه  نيست از آن بيش كه برفت استاد امامانف بر ز روزي «

 راه مـا در ايـن   كـه  استچندينق  فر،دارد مي  ما را دوست    و تعالي   سبحانه 

 اسـتاد    نزديـك  ، برو به   را گفت   كس  آن شيخ.  ما آوردند   شيخ  خبر به   اين .اي
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 و  انـس  بـه  نگردد و ستيز و انكـارش  گرد نفس   دگر به  دارد كه  مي نآ بر ه،كرد خويش   خودخواهي

. گردد بدلالفت

 از   مجلـس   معرفـان  ،رود در نيشـابور مـي      مجلسـي   بـه   تعزيتـي   بـراي  ابوسعيد وقتي همچنين  

 آواز بلنـد بـه  ه، او را ب است روزگار بوده رسمكه را بازگويند تا چنان  خواهند القابش  مي مريدانش

بوسـعيد وقتـي  .  شـود  وارد مجلـس  و تشـريفات  بگشايند و با كوكبهاوبر  كنند تا راه    معرفي مردم

 بـن كس هيچدر رويد و آواز دهيد كه     «: گويدآيد و مي   مي  سخن شنود، خود به   آنها را مي   تقاضاي

).265:همان(»  دهيد را راهكسهيچ

 اين  انصاري  عبداالله  خواجه  قول  و به   نيست كار هر كس  » كسيهيچ « مقام  و  مرتبه  به  رسيدن

يِ   : رسـيد  كسي هيچ  به توان مي و مفلسي  و تنها از افتادگي     است  راه  منتهيان  مخصوص مقام  مبـارز

.است»  كسيهيچ « راه ايني منتها، است بازار مفلسي اين مايه، است، افتادگي ميداناين

 ـ  در نهـاد هـر كـس        كـه   اسـت   و شـيطاني    نفساني ، صفتي  و برتر پنداري    بيني  بزرگ  آري ه  ب

 را از   يابـد و آدمـي     مـي   پرورش  آن هاي زمينه  پيدايش  سبب  به  و دانش   و فضل   علم  اهل خصوص

 ايـن  را بـر معالجـه   خـويش  همت تمامكشاند و اگرانسان مي و خواري   فرود و ذلت    به فراز عزت 

هـاي  را در پنجـه  و روحها خواهـد دوانـد و جـان    ريشه  غده  اين  نگمارد، زودا كه    و بيماري  علت

 لـذا مولانـا     ؛ و دشوار خواهـد سـاخت       را بسيار سخت    معالجه  خواهد فرسود و راه    مرگبار خويش 

:فرمايدمي

رداــــــدتر ز پنـــــــ بيـــــــعلت

الـكم

 رود خون بس اتاز ديده و از دل

 ذودلالو ايـ تدر جانـ اننيست

 رودرونـ بييـ معجبنـز تو اياـت

)3214ـ3215، دفتر اول، بيت 1366مولوي، (

 بسـا   پاشـد و چـه     فرو نمي   و فرمايشي   ظاهري خصوصه  ، ب  و عبادات   با طاعات   معجبي  اين

 و عبـادت  با زهد و طاعـت  صفت اگر بنا بود اين.ار سازد گرفت خويش در دامها را نيز آنيقشيري

 در  و طاعـت   و رياضـت     عبادت  هزار سال   با چندين   شود، ابليس   بيرون  از دل   و تقديس  و تسبيح 

:نهادمي نخويشبر» انا خيرٌ « و تاجفتادايم ندام

 اسـت   بـده   انـا خيـري     ابليس علت

ق  هـر مخلـو     درنفـس   مـرض  و اين 

ــت هســــــــــــــــــــــــــــ

)3214همان، بيت (

ــد و  خــويش نقــصر كــهـهــ  را دي

شــــــــــــــــــــــــــــناخت 

ــتكمال ــدر اس ــ ان ـــ خ هـود دو اسب

ــ اختـتــــــــــــــــــــــــــ

ها خواهـد دوانـد و جـان    ريشه  غده  اين  نگمارد، زودا كه    و بيماري  علت

 و دشوار خواهـد سـاخت       را بسيار سخت    معالجه  خواهد فرسود و راه    مرگبار خويش 

:فرمايدمي

رداــــــدتر ز پنـــــــ بيـــــــعلت

الـكم

 رود خون بس اتاز ديده و از دل

 ذودلالو ايـ تدر جانـ اننيست

 رودرونـ بييـ معجبنـز تو اياـت

1366مولوي، (

 و فرمايشي   ظاهري خصوصه  ، ب  و عبادات   با طاعات   معجبي  اين

 صفت اگر بنا بود اين.ار سازد گرفت خويش در دامها را نيز آني

 عبادت  هزار سال   با چندين   شود، ابليس   بيرون  از دل   و تقديس  و تسبيح 

:نهادمي نخويشبر» انا خيرٌ « و تاجفتادايم ندام

 اسـت   بـده   انـا خيـري     ابليس علت

ق  هـر مخلـو     درنفـس   مـرض  و اين 

ــت هســــــــــــــــــــــــــــ



)3211همان، بيت (

 و  كشي و ملامت دو رويه   آنها بردف   عرفا و كوفتن    و ننگ   گريز از نام    از دلايل   يكي توان مي

 مقـرر   و خودفروش بين خويش شيطان خداوند براي  كه  سنگيني ز مجازات  ا  را عبرت  قلندر منشي 

بـر   و  وارد شـده  و خود بينـان  معجبان در نكوهش نيز كه و رواياتيهر چند آيات . ، دانست داشت

. نيستكند، كم خطر تأكيد مياين

يِ هسـتي     و تـرك    و خاكساري   خودشكني ، معرفت  ارباب  سفارش  لذا پيوسته   و كسـب    مسـت

انصـاري،  (»  هوا  از شراب   هستي ، و مستي   خداست  از شراب   پستي مستي « چرا كه  ؛ است پستيمستيِ  

657:1377.(

ــرط ــتش ــون كــه اس  مــرد ره چ

دردشـــــــــــــــــــــــــــوي

ودـ كنـد مـرد ش ـ     هر كو زمراد كـم    

و نـاچيزتر از گـرد شـوي      تر خاكي

ويـرد ش ــ مـراد تـا م ـ      الف  كن كم

 تـاجي  ايـن .  آورد  را بر زبـان     و نام   و ننگ   بزرگي  نام تابد جز او كسي    خداوند بر نمي   يرت غ

 او برهانـد و      را از كمر بنـدگي      بخواهد، خويش   و هركس   خود اوست   زيبنده  و فقط   فقط  كه است

 خـويش   بخت خت خود زند، ت    و عبادت   طاعت  بر چهار بالش    بياويزد و يا تكيه     تاج  در اين  دست

 او  صـنوبر خـرام     دلجـوي   ردا جز بـر قامـت       اين  و  را بسته   خويش  طمع  پست  و دست  را شكسته 

:آيد نميچست

 ـ    ر كـه  ـهلالـ ذوالج ردايتــ اولوهيتـــهس ردد و  ـر او گ ـ  ـ در پوشـد ب

ــ الـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدمتاستـالار مـــ او سمـر داريـــا كمـم ــيمخ ــت و تعظ ــار  و حرم  ك

ــت ماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـاكــــوار و خـ را خـــنـويشتــــخنـتـــراشـــدا افـ خمـ تعظيتـســچي

نـداشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفي، ( كاشــــــــ

296:1375(

 و  او جـز بـا خـاك    و تعظـيم    نواز اسـت    كارسازِ بنده   و تعظيم   و حرمت   خدمت ، كار بندگان 

 بخواهد  و هر كس ميسر نيستا و مني م با نردبان  حق  به رسيدن.  نيايد  راست  خويش خوار داشتن 

 اسـتخوانش ، صعود و ترفـع  ميزان و به خواهد ساخترا واژگون آن صعود كند، حق   نردبان با اين 

 خـويش   بخت خت خود زند، ت    و عبادت   طاعت  بر چهار بالش    بياويزد و يا تكيه    

 صـنوبر خـرام     دلجـوي   ردا جز بـر قامـت       اين  و  را بسته   خويش  طمع  پست  و دست  

 ـ    ر كـه  ـهلالـ ذوالج ردايتــ اولوهيتـــهس ردد و  ـر او گ ـ  ـ در پوشـد ب

ــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدمتاستـالار مـــ او سمـر داريـــا كمـم ــيمخ ــت و تعظ ــار  و حرم  ك

ــت ماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـاكــــوار و خـ را خـــنـويشتــــخنـتـــراشـــدا افـ خمـ تعظيتـســچي

داشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفي، ( كاشــــــــ

 او جـز بـا خـاك    و تعظـيم    نواز اسـت    كارسازِ بنده   و تعظيم   و حرمت  
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٦  در صـف    و شـركت    قصـد كبريـايي     بـه   صعود در حقيقـت     اين  چرا كه  ؛تر خواهد شكست  صعب

:بندد مي خداوند صورتمخصوص

 بود آن اصولش و است فروعاين

زدانــ ــ ي ركتـ ش ـ عـرف ــ ت نـايـك

ود ــب

 دفتر چهارم، بيت ،1366مولوي، (

2765(

شـود   مي  پيموده يگ شكست  و دل   و تذلل   با خاكساري   و معرفت   كمال هاي پله ، عشق در طريق 

.  اسـت   هسـتي  عين و نيستي   پستي اين.  است  شدن  افلاكي  در حقيقت   شدن  خاكي  اين  شك و بي 

 آراسـته   و دوسـتي    محبـت   خوشبوي هاي گل  را به  كند و آن   مي  را هست   پست ، خاك  و باران  آب

گِ . سازدمي  و ترابـي    آبـي   پذيرنـده  رويـد؛ چـرا كـه      نمي  زير خاك   به  گلي  گاه  هيچ نگدل س از سن

:روياند مي چالاكهايود و خوشهر مي زير خاك از فراز به چاك سينه گندمدانه. نيست

 شـود سرسـبز سـنگ       كي در بهاران 

 شــد زيــر خــاك از بــالا بــهگنــدم

دـ ش ـر پسـت ـ آخ ـ بالا رفت  هـهر ك 

ــا دردي  ــر كجـ ــا رودهـ  دوا آنجـ

 شـو   رو پسـت    بايـدت   رحمت آب

 رنـگ   برويد رنـگ    شو تا گل   خاك

 شــد چــالاك او خوشــةبعــد از آن

دـ ش  آرد هست  ه ك ر كس ـ ه نيستي

ا رود ـ آنج  آب  است يـهر كجا پست  

 و  خـــور خمـــر عشـــقوانگهـــي

ــت ــمســـــــــــ وـشـــــــــــ

)296:1378كاشفي، (

:نويسد مي فرزند مجبوبش به، خطابهايش از وصيت در يكيديرور سه

 رسولزيرا كه؛  دار خدا واجب را براي و فروتني   باش  خوشخوي با همگان ...  من  پسرك اي«

 كبـر   كـه  دهد و كسي برگيرد و رفعتيشا كند، خد خدا فروتني براي كه كسي«: فرمود) ص(خدا  

).24:1374سهروردي، (» كند پستشورزيد خداي

:نويسد سازد، مي خلق به از توجه ناشي آفات او را متوجه آنكه و براي

)همان(». نزد تو برابر باشد و نكوهش مشو، تا ستايش كسان ذم و غمزة مدحفريفته «

 بـر  جـان .  و نيست نبوده و آسان سهل كاري، و نكوهش يا ستايش   و ذم   مدح  پنداري  يكسان

 نبالنـد    بر خويش   ديگران  از ستايش   كه بسيار نادرند كساني  . سازدسوزد و مي   مي  فضايل  اين كسب

تواننـد ايـن   مـي كساني.  باشد يكسان خدا بينشان در چشم  و ذم  ننالند و مدح    آنان و يا از نكوهش   

 كار و افكـار خـويش       خرد و حقير آيد و بر درستي        در چشمشان   جز حق   گردند كه  هنر را آراسته  

 و  خويش  مصالح دارد، رعايت  باز مي   جويي  و حق   گويي  از حق  معمولاً آنچه .  و پايدار باشند   ثابت

دـ ش ـر پسـت ـ آخ ـ بالا رفت  هـهر ك 

ــا دردي  ــر كجـ ــا رودهـ  دوا آنجـ

 شـو   رو پسـت    بايـدت   رحمت آب

 رنـگ   برويد رنـگ    شو تا گل   خاك

ا رود ـ آنج  آب  است يـهر كجا پست  

وانگهـــي

ــت مســـــــــــ

 فرزند مجبوبش به، خطابهايش از وصيت در يكيديرور سه

 را براي و فروتني   باش  خوشخوي با همگان ...  من  پسرك اي«

 برگيرد و رفعتيشا كند، خد خدا فروتني براي كه كسي«: فرمود) ص(خدا  

).24:1374سهروردي، (» كند پستشورزيد خداي

:نويسد سازد، مي خلق به از توجه ناشي آفات او را متوجه آنكه و براي

 نزد تو برابر باشد و نكوهش مشو، تا ستايش كسان ذم و غمزة مدحفريفته «

 بـر  جـان .  و نيست نبوده و آسان سهل كاري، و نكوهش يا ستايش   و ذم   مدح  پنداري  يكسان

بسيار نادرند كساني  . سازدسوزد و مي   مي  فضايل  اين كسب بسيار نادرند كساني  . سازدسوزد و مي   مي  فضايل  اين كسب  از ستايش   كه . سازدسوزد و مي   مي  فضايل  اين كسب

تواننـد ايـن   مـي كساني.  باشد يكسان خدا بينشان در چشم  و ذم  ننالند و مدح    آنان و يا از نكوهش   
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 و  ملاحظـه  خـود و اگـر ايـن    سـاله  و چنـدين    چنـدان   اعتبار و نيكنامي    به  انديشيدن  و  است خلق٧

 آبرو و حيثيـت    پرواي.  شد تر خواهيم  نزديك  حق  گردد، به   پاك  جانمان  از جامة   انديشي مصلحت

 گشـوده  را برآنـان  سـتمكاران  سـتم  و دسـت   است  را كشته   جويان  حق  و توان   و زهره  تئبسا جر 

:اند وار سرودهاند و حافظ نداشته اعتبار و نيكنامي جامهدني از در باكي كهاند كسانيكم. است

ــدناميگرچــه ــزد  اســت ب  ن

عــــــــــــــــــــــــــــاقلان

ــي  ــا نم ــواهيمم ــگخ ــام نن  را  و ن

)100: 1368, حافظ(

 حاصـل   و هندسـه    حماسـه   و  و فقاهـت    سياسـت   در عالم   هستي  و كيمياي  ابي گوهر نا   اين

.  يافـت   خيرانـديش   درويشان  تهي  يا دست   ميخانه  ساقي  و جام   رندي  را در عالم   بايد آن . شودنمي

 چـاك  ندارد سينه باكي خودشناسي جامه تنها از دريدن    نه  كه آموز است  سوز و عشق    رند عالم  اين

.كند مي بيروندراند و ازخويش را ميآن

 بـاك  چـه  رندي شد در عالم  گر چاك  دامني

بايــد  نيــز مــي در نيكنــاميايجامــه

ــدر ديــــــــــــــــــــــــــــ

)222: همان(

 از ، هراسينيست غير او را ذاكراش سرگشته  يار ناظر و دل     جز بر رخ   اش ديده  مردم  كه كسي

كوشـد در  انديشـد و مـي  او ميبيند و به را مي ندارد، او حق و آن اين  و نكوهش  افتادنديدة مردم   

لِ دوست   و   را بـا بـوي      و جـان    دل  بچيند و كام   اي او ميوه   وصل  كند و از شاخ     رهي  هر حيله   به د

 و  فـردي  مصـالح  به و انديشيدن  خويشتن  به  او پرداختن  در مذهب .  خوشبو و گوارا سازد     آن طعم

: سوز ايمان است، كفري اجتماعيمنافع

 رنــدي خــود در عــالمرايفكــر خــود و

نيســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 و خودرايي   خودبيني  مذهب  در اين  كفرست

)371:همان(

 و  ها و نام   منزلت  تمام ،يابد با يار را مي     صحبتي  و هم   نشيني  هم  ديدار و لذت    توفيق  كه كسي

.ربايـد ها در مي   و آلودگي  ها تيرگي  را از اين    جان آيد و دامن   خوار و خرد مي    ها در نظرش  ناموس

 صـدر  .افـرازد  مي دركنارش عزتتازد و علم مي سويش به، از يار ديداي و جلوه   پرتوي هر جا كه  

. با يار است دارد كه و افتخار از آنقدر و عزت

، قراطـاي  الدين  جلال ، قونيه  آور و پرآوازه    امير نام   دعوت  به ، روزي  بلخي الدين مولانا جلال 

 از علما و دانشمندان     زيادي  و عده   داده ، ترتيب  در روم   اي  كار مدرسه   اتمام  پاس  به  كه  مجلسي به

 رسـم   بنا بـه    مجلس  در ميان  .شود وارد مي  ، بود  كرده  را جمع   و اخيان  اني و صوف   و اشراف  و اعيان 

)222: همان(

 از ، هراسينيست غير او را ذاكراش سرگشته  يار ناظر و دل     جز بر رخ   اش ديده  مردم  كه كسي

انديشـد و مـي  كوشـد در  انديشـد و مـي  كوشـد در  انديشـد و مـي  او ميبيند و به را مي ندارد، او حق و آن اين  و نكوهش  

 و   را بـا بـوي      و جـان    دل  بچيند و كام   اي او ميوه   وصل  كند و از شاخ    

 و  فـردي  مصـالح  به و انديشيدن  خويشتن  به  او پرداختن  در مذهب . 

: سوز ايمان است، كفري اجتماعيمنافع

 رنــدي خــود در عــالم

نيســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 و خودرايي   خودبيني  مذهب  در اين  كفرست

)371:همان(

 و  ها و نام   منزلت  تمام ،يابد با يار را مي     صحبتي  و هم   نشيني  هم  ديدار و لذت   

.ربايـد ها در مي   خوار و خرد مي     و آلودگي  ها تيرگي  را از اين    جان آيد و دامن   خوار و خرد مي     و آلودگي  ها تيرگي  را از اين    جان آيد و دامن   خوار و خرد مي    

 صـدر  .افـرازد  مي دركنارش عزتتازد و علم مي سويش به، از يار ديداي و جلوه   پرتوي هر جا كه  

. با يار است دارد كه

، قراطـاي  الدين  جلال ، قونيه  آور و پرآوازه    امير نام   دعوت  به ، روزي  بلخي الدين
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٧ لِ عصر، بين    و نظـر   راي بيـان  بهشود و هركس مي مطرحاي علما و دانشمندانِ حاضر، مسئلهمعمو

 رد نظـر ديگـران  ؟ بـه » كجاسـت  صـدر مجلـس   «:  كـه   مسئله  اين مولانا در باب  . پردازد مي خويش

،  خانه؛ صدر عرفا در كنج    است  صفه صدر علما در ميان   : گويدآميز مي  تعريض پردازد و با لحني   مي

 از  لحظـه  و همـان   ، صدر در كنار يار اسـت       عاشقان  و در مذهب    است  در كنار صفه   صدر صوفيان 

 در  تبريـزي  و شـمس اسـت  و نشـان  نام بي غريبان جاي كه نعال خيزد و در صف    علما برمي  ميان

).125:1372كوب، زرين (!نشيند، ميردآنجا حضور دا

، صـومعه ، مسجد يا كنشتيا خانقاهفراز يا فرود، خرابات.  يار آنجاست   كه  است  صدر جايي 

:كند نمي فرقييا ميكده

 اسـت   مـن  ، خـدا گـواه     ندارم  خيال جز اين  شماسـت   وصـال  امانـه خ زمسـجد و مي    غرض

)122: 1368, حافظ(

 هسـت  حبيب روي پرتوي هست هر جا كه يستـنق  رـ ف اتـ و خراب  اهـ، خانق قـدر عش 

)187: همان(

 و هـم  حبيـب  دلربـاي  چهـره  از ديدار نگـار، تماشـاي   ، و كامجويي   يار است  ود، وصال  مقص

 صـدر و قـدرهاي  ، بـر تمـام   از نـور كلامـش      و نيوشـيدن    نگاهش  از جام   با او و نوشيدن    صحبتي

در مي   دريا را در مي     اين  چون عارف. ارزد مي  و ظاهري  صوري دمند  سـو  را تجارتي يابد و آن  يابد 

.داندمي

 آمــد تجــارت وقــت رســيده زيــان ايهــان و دريـاب    وقـت   او، درياب   مجلس درياست

 و فخـر فروشـان   و صدر نشـينان  جويان وننگ، نام نيست را نصيب هر كسي سعادت  اما اين 

 بـر    و بـا تكيـه      صدر را در فراز مجلـس      كه، آنان  است  كوتاه  خرما و نخيل    از اين   دستشان همواره

 و قدر    و ننگ   نام  نخواهند برد، دلبستگان   اي و بهره   نگار بوي  دانند، از ديدار روي    زرنگار مي  پشتي

 عشق از ابتداي كه راست عشق  دلخستگان ، مقام اين.  يار را نخواهند يافت     صدارت و صدر، لياقت  

:اند ساخته همواره را بر خويشدنامي باند و ننگ زده پا بر نيكنامي پشتو عاشقي

ــداي كـن   نيكـو تـرك     تو نام   اندر عاشقي   دل  اي ــوايي عشــقكابت ــدنامي رس ــت و ب  اس

 و در كنـار دردي  خرابـات  در گوشه امرا و فقها و علما، بلكه  در فراز مجلس    صدر را نه    آنان

:يابند مي و ننگ از نامرها يافتگان و  بيخودي باده فقر و سرخوشان جامكشان

ــات ــدر خرابـــ ــيصـــ ــود كســـ ــام  را بـــ ــدر و زنـ ــد از صـ ــو رهـ ــگكـ  و ز ننـ

 از نـام    فراغت  براي  و آسايشگاهي   لامكان  آستان  بل  جان  مرغ  آشيان  در منظر آنان    و خرابات 

 صدر نشـينان اين.  نيستهي را را در آن و كيش  از خويش   فارغ  سر و پايان    و جز بي    است و ننگ 

 و ننـگ  نـام  تـرك آشامند و به مي  بيخودي ، در آنجا از شراب     و كام   لب  بي  بنام  قدر و گمنامان   بي

 از نـور كلامـش      و نيوشـيدن    نگاهش  از جام   با او و نوشيدن    

در مي   دريا را در مي     اين  چون عارف. ارزد مي  و ظاهري   يابد 

 آمــد تجــارت وقــت رســيده زيــان ايهــان و دريـاب    وقـت   او، درياب   مجلس درياست

 و صدر نشـينان  جويان وننگ، نام نيست را نصيب هر كسي سعادت  اما اين 

 صدر را در فراز مجلـس      كه، آنان  است  كوتاه  خرما و نخيل    از اين   دستشان همواره

 نخواهند برد، دلبستگان   اي و بهره   نگار بوي  دانند، از ديدار روي    زرنگار مي  

 دلخستگان ، مقام اين.  يار را نخواهند يافت     صدارت و صدر، لياقت  

:اند ساخته همواره را بر خويشدنامي باند و ننگ زده پا بر نيكنامي پشتو عاشقي

ــداي كـن   نيكـو تـرك     تو نام   اندر عاشقي   دل  اي  عشــقكابت

 در گوشه امرا و فقها و علما، بلكه  در فراز مجلس    صدر را نه    آنان

:يابند مي و ننگ از نامرها يافتگان و  بيخودي باده فقر و سرخوشان جامكشان

ــات ــدر خرابـــ ــيصـــ ــود كســـ ــام  را بـــ ــدر و زنـ ــد از صـ ــو رهـ كـ

 و آسايشگاهي   لامكان  آستان  بل  جان  مرغ  آشيان  در منظر آنان    و خرابات 
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:پردازندمي٧

 اســت جــان مــرغ آشــيانخرابــات

 سـر  ا و بـي   ـ پ ـ درو بـي  ـ ان گروهي

ــراب ــوديش ــه   بيخ ــر گرفت  در س

 و كـام   لب بي  هر يك   خورده شرابي

ــات ــتانخراب ــ آس ــتانـ لامك  اس

 ـ  ومنـ م ـ  ني همه افرـز ك ـ ـ ني ـ هـ و ن

 خيـر و شـر گرفتـه        جملـه   ترك به

 ـ    از ننـگ   هـ يافت ـ راغتـ ف امـ و از ن

)763:1368لاهيجي، (

 سوز است و ننگ نامعشق

 اشـاره  كـه  چنـان   و رياضت   مجاهدت  از طريق   نفساني  حجاب  اين  و رفع   و ننگ   ستيز با نام  

 بر سر رفـع  ها با سختي  ، بايد سال   شبلي  همچون  و گاه   روزگار است   دشوار و محتاج   ، سخت رفت

 است  آتشناكي  آب عشق.  است  عشق دهد، بادة  باد مي   را به   و ننگ   نام  اما آنچه  ؛ روزگار گذراند  آن

 او را  و كبـر و كيـاي   و ناموسسازد و نام ميك پاق جز معشو را از هر چه و ضمير عاشق  جان كه

 خـاطر خـواه     كه  هر سوي   او را به   بندد و ذليلانه   او مي   را بردست   و فروتني  شكند و بند بندگي   مي

)  و عملي   نظري نه ( است  شهودي  معرفت  نوعي  حاصل  در حقيقت   كه  عشق اين. كشاند مي اوست

 در   بنـدگي  ايـن . سازد گرفتار مي   خويش  را در كمند جذبة    بندد و عاشق  ي م  صورت  حق اتيبا عنا 

 و در  بنـد نهـادن   بديندست.  دارد را در پي   جاه  از چاه   و رهايي   و ننگ   از قيود نام    آزادي حقيقت

. بـرد مـي  بـالا     ملكوت  ماه  سوي كشد و به   مي  بيرون  طبيعت  را از چاه    انسان ، او فتادن  كمند كشش 

سـازد و    و تار مـي     تيره  در نظر عاشق   ق چيز را جز معشو     كند، همه   طلوع  عشق  جمال  آفتاب وقتي

كهگيرد تا جايي   بر مي   درونش  ديدگان كند و از مقابل    مي  رنگ  بي  درنگ  را بي   و ننگ   نام حجاب

:بيند مي را يكسان و ذنبسأ، فراز و فرود، رصدر و آستانه

ـــسؤلار شكستگــ وننامـــ نقـــ عشادهـــب ــاــ ـــ و لا اذنريـتـ ابــ

)252: 1ج ، 1381مولوي،(

 فصـغر مـا      انفسهم  في  الخالق عظم«:  فرمود  كه )ع( علي  متقيان  پيشواي  سرّ سخن   كه  اينجاست

خواهـد و همـه  او نمـي بيند و جز  جز او نمي مقام در اين عاشق.شودآشكار مي»  اعينهم في دونهم

 بلكـه ،هراسـد  نمي و ننگ   نام  تنها از شكستن    نه .شود مي  او خوار و زبون     بين  كل جزءها در چشم  

:زند مي را بر زمين آنعاشقانه

 جانباز آيد   تا در نظر عاشق    چيست مقدار گو برود كاين   و دين   و دل   و ننگ  نام

)285، غزل 1374سعدي، (

 و  و نام و ننگ سوز است شركت عشق. آيد جانباز نمي   عاشق  در چشم  قيز جز معشو   چ  هيچ

)  و عملي   نظري نه ( است  شهودي  معرفت  نوعي  حاصل  در حقيقت   كه  عشق اين. كشاند مي اوست

 در   بنـدگي  ايـن . سازد گرفتار مي   خويش  را در كمند جذبة    بندد و عاشق  ي م  صورت  حق اتيبا عنا 

 بنـد نهـادن   بديندست.  دارد را در پي   جاه  از چاه   و رهايي   و ننگ  

. بـرد مـي  بـالا     ملكوت  ماه  سوي كشد و به   مي  بيرون  طبيعت  را از چاه    انسان ، او فتادن  

سـازد و    و تار مـي     تيره  در نظر عاشق   ق چيز را جز معشو     كند، همه   طلوع  عشق  جمال  آفتاب وقتي

كند و از مقابل    مي  رنگ  بي  درنگ  را بي   و ننگ   نام حجاب كند و از مقابل    مي  رنگ  بي  درنگ  را بي   و ننگ   نام حجاب كهگيرد تا جايي   بر مي   درونش  ديدگان  مي  رنگ  بي  درنگ  را بي   و ننگ   نام حجاب كهگيرد تا جايي   بر مي   درونش  ديدگان   بر مي   درونش  ديدگان 

:بيند مي را يكسان و ذنبسأ، فراز و فرود، ر

ـــسؤلار شكستگــ وننامـــ نقـــ عشادهـــب ــاــ ـــ و لا اذنريـتـ ابــ

)252: 1ج ، 1381مولوي،(

)ع( علي  متقيان  پيشواي  )ع( علي  متقيان  پيشواي   فصـغر مـا      انفسهم  في  الخالق عظم«:  فرمود  كه  علي  متقيان  پيشواي 

او نمـي خواهـد و همـه  او نمـي خواهـد و همـه  او نمـي بيند و جز  جز او نمي مقام در اين عاشق.شودآشكار مي»  اعينهم في دونهم

 بلكـه ،هراسـد  نمي و ننگ   نام  تنها از شكستن    نه .شود مي  او خوار و زبون    

 جانباز آيد   تا در نظر عاشق    چيست مقدار گو برود كاين  
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٧  بـه ؛گنجنـد  نمـي  سـراي  يـك  لـذا بـه  ؛ است خداوندي درالوهيت شد شركت اشارهكه چنان ترفع

 را شـق  عا درون درياي عشق پردازد، طوفان خيمه و ننگ افرازد، نام علم ديگر هر جا عشق    عبارت

 مقدار بـر صـخره      بي  خار و خسي    را چون   و ناموس   و ننگ   كبر و نخوت   و هستي كند مي متلاطم

: تعبير مولويكوبد و به مي و مذلتخواري
ــونانعــود مـــ شيـــ كاموســـ و نامـــن ــهچ ــاي آنك ــنگ دلرب ــد ش  آم

)476:1ج ، 1381مولوي،(

 نـاممكن  و عشـق  عقـل  آنهـا همچـون   ندارد و جمع سازگاري و ننگام با ن شنگ  دلرباي  آن

 و  خـودبيني  را بـه  انسـان  كـه  و ننگـي نـام .  دارنـد  ذاتـي  و بل ماهوي تباين گفتتوان و مي  است

 مراد و    و ترك   و خودسوزي   خاكساري  جمله  كه كشاند با عشق   مي  و سروري   و پيشوايي  خودرايي

:گنجد نمي جاي يك به استهستي

 نيسـت   و ننـگ    نـام   جاي درد در ده   و عاشقيگــ و ننامــندــ نايتــراس

)90:1374عطار نيشابوري، (

 دوغ  كجـا، سسـتي     آفتـاب   كجـا، شـمع     مـرده   پرگهر كجا، چراغ   هنر كجا و صدف    بي  خزف

! كجا آشاميده شراب كجا و مستينوشيده

، سـنگ   سـنگ   را ده  او نشايد عشـق   !گـ و ننامـــ نهانيـــ و وانگقيـــعاش

)593:1، ج 1381مولوي، (

 افـروز از    آمـوز و جـان     سـوز و معرفـت      و ننگ   نام  باده  اين  شك  بي .  پروردگار است   ساقي

ايـن . شـود  مييخته ر دلدادگانش دل سيما در پيمانه ماه تن سيم ساقي  آن  و با دست    غيب خمخانه

ه    «:  تعبير قرآن يار را با خود دارد و به و نور زلال   خوش  بوي باده يسقونَ مِنْ رحيـقٍ مختْـومٍ ختِامـ

 لـذتها   تمـام  كه است باده اين و حلاوت گواري و خوش   بويي مشك). 25 و   24: مطففين(»ٌمسِك

ايـن . سـازد  مـي   و تيـره    تلخ  عاشق  و بركام  .اندازد مي وارايي و گ   را از شيريني    و ننگ   نام از جمله 

: و مقام را از جاهپرستاناندازد و مي مي را از نام، مستان نامهساقي
 را  آورد مسـتان    نـام   چه  ساقي چو آمد نامه   كردندمـ گگـــ و نن خوردند و نام ربهمسقاهم

)165:1 ج ،1381مولوي،(

 و  شـكوه  نگـران  سـوز ديگـر نـه    و نام ننگ باده اين از آشاميدن   پس  عاشق  آخر اينكه   سخن

 از   نـام   ايـن   بلكـه  ، از عشق   حاصل  و ننگ   رسوايي  بيمناك  و نه   است  رفته  از دست   گذشته نخوت

 افتخار و سعادتزهي، است آوردهدسته  ب خورشيد عشق و تابش از نام ننگ در سايه را كهننگ

.شمارد مي و عظمت سربلنديو آستانة

 در سر او شـد چـه       ننگ و  اگر نام  سعدي

ــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و   اسـت   ننگ   غم  ، كش  نيست  عشق مرد ره 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

! كجا آشاميده شراب كجا و مستي

او نشايد عشـق   !گـ و ننامـــ نهانيـــ و وانگقيـــعاش

 سـوز و معرفـت      و ننگ   نام  باده  اين  شك  بي .  پروردگار است   ساقي

ايـن . شـود  مييخته ر دلدادگانش دل سيما در پيمانه ماه تن سيم ساقي  آن  و با دست    غيب خمخانه

ه    «:  تعبير قرآن يار را با خود دارد و به و نور زلال   خوش  بوي باده يسقونَ مِنْ رحيـقٍ مختْـومٍ ختِامـ

 لـذتها   تمـام  كه است باده اين و حلاوت گواري و خوش   بويي مشك). 25 و   24: مطففين(»ٌمسِك

ايـن . سـازد  مـي   و تيـره    تلخ  عاشق  و بركام  .اندازد مي وارايي و گ   را از شيريني    و ننگ   نام از جمله 

: و مقام را از جاهپرستاناندازد و مي مي را از نام، مستان نامهساقي
چو آمد نامه   كردندمـ گگـــ و نن خوردند و نام ربهمسقاهم

 سـوز ديگـر نـه    و نام ننگ باده اين از آشاميدن   پس  عاشق  آخر اينكه   سخن

 از   نـام   ايـن   بلكـه  ، از عشق   حاصل  و ننگ   رسوايي  بيمناك  و نه   است  رفته  از دست   گذشته نخوت

زهي، است آوردهدسته  ب خورشيد عشق و تابش از نام ننگ در سايه را كهننگ

و آستانة
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٧ منابع

.، آگاهران، ته دوم، چاپ كدكني محمد رضا شفيعيتصحيحاسرارالتوحيد، )1367(منور، محمد بنا

، ، تهـران   دوم ، چـاپ   محمد سـرور مـولايي     تصحيح،طبقات الصوفيه )1377(بن محمد   انصاري، عبداالله 

.توس

, با مجموعه تعليقات و حواشي علامـه محمـد قزوينـي     ،   حافظ ديوان) 1368(الدين محمد   حافظ، شمس 

.اساطير, تهران, چاپ دوم

.، علمي، تهران ششم چاپ، خدا تا ملاقات پلهپله) 1372(كوب، عبدالحسين زرين

،  هشـتم چـاپ ،  رهبـر  خطيـب  خليلكوششه ، ب سعدي غزلياتديوان) 1374(بن عبداالله  سعدي، مصلح 

.، مهتابتهران

 و ،  علمـي ، تهران دوم، چاپ  انصاري  قاسم  اهتمام به، المعارف عوارف) 1374(الدين  سهروردي، شهاب 

.فرهنگي

. جاويدان، انتشارات، تهران پنجمچاپ،  بوستانشرح)1362(، محمد خزائلي

،  ششـم  ، چـاپ  هرينق گـو   سـيد صـاد     اهتمام  به الطير،منطق) 1368(، فريدالدين محمد    عطار نيشابوري 

. و فرهنگي،  علميتهران

،  دوم چاپ، محمد استعلاميكوشش الاولياء، بهةتذكرگزيده  ) 1372(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد     

. جيبيهاي كتاب سهامي، شركتتهران

، هشـتم  چـاپ ، تفضلي تقي و تصحيح اهتمام به، عطار ديوان )1374(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد     

. و فرهنگي، علميتهران

، ، تهـران   اول  چـاپ  ،قـوي  ت  نصـراالله  به اهتمـام و تصـحيح     ،   مثنوي  لباب لب) 1375(كاشفي، ملاحسين   

.اساطير

. محمودي، كتابخانه، تهران چهارم چاپ، راز گلشنحشر) 1368(الدين محمد لاهيجي، شمس

، ران، ته ـ  دهـم  ، چـاپ   نيكلسـون  تصـحيح ،   معنـوي  مثنوي)1366(بن محمد الدين محمد مولوي، جلال 

.اميركبير

، مدو فروزانفـر، چـاپ   الزمـان  بديع تصحيحشمس،  ات  كلي)1381(بن محمد    محمد الدين، جلال مولوي

.صداي معاصر،تهران

، ، تهـران  اول، چـاپ   محمـد روشـن    تصـحيح ، تعـرف  حشر)1363 (محمدبنمستملي بخاري، اسماعيل  

.اساطير

، كتابخانـه ، تهـران   سـوم  ، چـاپ   فرهـادي   روان رجمـه ، ت حـلاج قـوس زنـدگي     )تـا بي (يماسينيون، لوي 

.منوچهري

. و فرهنگي،  علميتهران

كوشش الاولياء، بهةتذكرگزيده  ) 1372(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد     

. جيبيهاي كتاب سهامي، شركتتهران

، هشـتم  چـاپ ، تفضلي تقي و تصحيح اهتمام به، عطار ديوان )1374(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد     

. و فرهنگي، علميتهران

، ، تهـران   اول  چـاپ  ،قـوي  ت  نصـراالله  به اهتمـام و تصـحيح     ،   مثنوي  لباب لب) 1375(كاشفي، ملاحسين   

.اساطير

، كتابخانه، تهران چهارم چاپ، راز گلشنحشر) 1368(الدين محمد لاهيجي، شمس

تصـحيح ،   معنـوي  مثنوي)1366(بن محمد الدين محمد مولوي، جلال  تصـحيح ،   معنـوي  مثنوي)1366(بن محمد الدين محمد  الدين محمد 

.اميركبير

 محمد الدين، جلال مولوي الزمـان  بديع تصحيحشمس،  ات  كلي)1381(بن محمد    محمد الدين، جلال مولوي الزمـان  بديع تصحيحشمس،  ات  كلي)1381(بن محمد    محمد الدين، جلال مولوي

.صداي معاصر،تهران

 محمـد روشـن    تصـحيح ، تعـرف  حشر)1363 (محمدبنمستملي بخاري، اسماعيل  

.اساطير



ز��ن و اد���ت ��ر�، دور� 	���، ��ر� 
��١٣٨٣ر و ������ندوم ٧




